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محدودیت صفر
برای مستند «جایی برای فرشته ها نیست»

ممکــن اســت دیــدن فیلمي خوب همیشــه  �
لذت بخش تر از تماشــای مســتندي خوب باشــد. 
شــاید برای من این طور اســت و هیچ وقت نسبت 
به تماشای مســتند آن هم در سینما حس خوبی 
نداشــتم؛ مگــر مســتندی سیاســی- اجتماعی یا 
مســتندی درباره شــخصیت های تاریخی به شرط 
رعایت انصاف و توجه به همه زوایای زندگی آنها.
اما برای اولین بار در سینما به تماشای مستندی 
نشســتم که بر اســاس تعارف و رودربایســتی با 
عوامــل آن و رعایت ادب و احترام، باید می رفتم و 
می دیدم. تقریبا مطمئن بودم مســتند «جایی برای 
فرشته ها نیست» سام کلانتری با توجه به موضوع 
دختران اســکیت هاکی که چندان جذاب نیســت 
یا دســت کم برای من که هیــچ علاقه ای به هاکی 
ندارم، جذاب نیســت. با این حال، مســتند شروع 
می شود و پیش می رود و به آخر می رسد؛ برخلاف 
آنچه من فکر و احســاس می کردم. در همه زمان 
مســتند هیچ پلک نزدم و به قــدري لذت بردم که 
دوست نداشــتم به پایان برسد. همه چیز کنار هم 
جفت وجور بود؛ ضرباهنگ داســتانی از ناامیدی تا 
امید و به تعبیری، سفر قهرمانی دختران هاکی باز 
با همه محدودیت ها و مشکلات مالی و اجتماعی 
پیــشِ رو در حالي کــه احســاس می کنیــد ما هم 
در این ســفر حضور داریم و انــگار روایت زندگی 
خودمان اســت؛ وقتي هرگز چوب هاکی را هم به 
دســت نگرفته ایم. مفاهیم روان شناسانه به قدری 
در لابه لای داســتان وجــود دارد کــه دائم درگیر 
رویدادها می شــوید و برای موفقیت دختران ایران 
خداخدا می کنید. داســتان دختران اسکیت هاکی 
ایران، داســتان زندگی آنها در سفر قهرمانی است 
و نه ســفری بــرای قهرمانی تیم هاکی؛ بل ســفر 
قهرمانی درونی آنها و صفرکردن محدودیت های 
زندگی شــان؛ محدودیت هایی که بســیاری از زنان 
در جامعــه ما با آن درگیرنــد، محدودیت هایی که 
میلیون ها نفر در کره خاکی در وجودشان احساس 
مي کنند، اما آن را نمی شناســند و نتوانسته اند این 
مشــکلات را به صفر برســانند؛ هزاران استعداد، 
هزاران رؤیا و هزاران تلاشــی که هرگز به موفقیت 

منجر نمی شوند.
«جایی بــرای فرشــته ها نیســت» تصویری از 
مبــارزه برای زندگــی با همه محدودیت هاســت. 
اثــر می گوید بــرای پیروزی نباید فرشــته باشــید، 
باید بجنگید و ســخت تلاش کنیــد، باید خودتان 
را بشناســید و اعتماد به نفس داشــته باشید و به 
استقبال مشکلات و محدودیت ها بروید. مستندی 
که بارها و بارها با دیدنش بغض می کنید، تأســف 
می خوریــد، مصمــم می شــوید و به تعبیــر کاوه 
صدقی، مدیر تیم بچه های اسکیت هاکی ایران، در 
کتاب خودش «ســفر به ثمر»، واقعیتی که باید از 

رؤیاهایمان بسازیم.
«قصه دختران فروغ » زهرا راد: وقتی قرار اســت 
ســاخت مســتندى را شــروع کنی، کنار تحقیقات 
بایــد کمی هم بخت یارت باشــد تا داســتانت به 
ســرانجامی برســد که مخاطب را غافلگیر کنی و 
«خاطره حناچی» این فرصت و اقبال را داشــته که 
وقتی تصمیــم می گیرد «قصه دختــران فروغ» را 
روایــت کند، با  موضوعی خاص رو به رو شــود که 
ارزش هفت ســال بردبارى را داشته باشد. مستند 
«قصــه دختران فروغ» درباره  اشــتباهات کوچکی 
اســت که زندگی هــا را نابود می کنــد؛ چرخه هاى 
غلطی که یکی بعــد از دیگرى حرکت و زندگی ها 
را له و لورده می کنند؛ تصمیــم غلط یك نیکوکار، 
تصمیــم غلط یك دکتر، تصمیم غلط یك انســان، 
یك فرزند، یك همسر و... خطاهای انسانی... . تولید 
مســتند «قصه دختران فروغ» از سال ۹۱ آغاز شده 
و تا ۹۷ ادامه داشــته اســت. در این مدت داستان 
از  زوجی نیکوکار آغاز می شود که خانه اى را براى 
نگهدارى از بچه هاى بدسرپرســت و بی سرپرست 
راه انداخته انــد امــا رفته رفته داســتان ادامه پیدا 
می کنــد و از روى ایــن زوج عبور کرده و می رســد 
به بچه هایــی که ناگزیر بــه زندگــی در این خانه 
شــده اند. زندگی بی رحمانه ادامه دارد و منِ بیننده 
هــر لحظه دلــم می خواهد جلوى ایــن چرخه را 
بگیرم. در هر اشــتباهی می میرم و زنده می شــوم، 
وقتی می بینم زندگی هــاى پیشِ رو چطور به تکرار 
گذشــته محکوم می شوند. مســتند «قصه دختران 
فروغ» از آن مســتندهاى محضی است که بیننده، 
افسوس می خورد چرا نتوانســته دیگران را همراه 
خود به دیدن این تصاویر ناخوشایند بکشاند. شاید 
نگران شود که دوستی آزرده شود، اما به یقین حال 
او قبــل و بعد از دیدن این مســتند متفاوت خواهد 
بود. یکی از درخشان ترین لحظات این مستند جایی 
است که آقا و خانم نیکوکار اعتراف می کنند اشتباه 
کرده اند؛ اشــتباهی کــه بیننده در همــان لحظات 
وقوع بر آن اشــراف و اشعار داشــته است. باز هم 
بیننــده درك می کنــد آقــاى دکتر زندگــی را بازى 
ســاده  شــطرنج رایانه اى می بیند که هر لحظه اى 
می تواند متوقف شــود یا به باخــت بینجامد و در 
نهایــت بازى دیگرى آغاز شــود بی آنکه آب از آب 
تکان بخورد. بعید می دانم هیچ پاداش یا جایزه اى 
بتواند «خاطــره حناچی» را از رنجی که حدود یک 
دهه از زندگی اش را به خود اختصاص داده است، 
رها کند؛ شــاید باید به احترام رنج او فقط بایستیم 

و سکوت کنیم.

 زیر آسمان فیروزه اى

بنیاد سینمایی فارابی فهرست 
حمایتی اش را در فجر اعلام کرد

بنیاد ســینمایی فارابی با مشارکت در تولید شش  �
فیلم حاضر در سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر، 
در ایــن دوره از جشــنواره حضــور دارد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
شش فیلم  سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر که در 
بخش های سودای سیمرغ و نگاه نو پذیرفته شده اند، 

با حمایت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده اند.
دربــاره ســینما و تاریــخ: کیــوان علی محمدی در 
همکاری تازه  خود با علی اکبر حیدری، فیلم «سینما 
شــهر قصه» را به ســودای سیمرغ رســانده است. 
«داوود: سینما اونجوری نیست که شما فکر می کنید. 
شما هیچ وقت نرفتید سینما، شما از سینما فقط برای 
خودتون یه چیزِ ســیاه کثیف ســاختید. بــرای یه بار 
هم شده، برید ســینما و فیلم خوب ببینید. ببینید که 
دنیاتون چقدر عوض می شــه، آقا اردشیر: من به فکر 
دنیام نیســتم، به فکر آخرتمم»؛ این خلاصه داستان 
فیلم «سینما شهر  قصه» است؛ فیلمی مفرح در ژانر 
کمدی که هم زمان در یک داستان عاشقانه، علاقه و 
عشق آدم ها به سینما را نیز می بینیم. از بازیگران این 
فیلم می توان به حامد کمیلی، آناهیتا درگاهی، بابک 
کریمی، فرخ نعمتی، سیاوش مفیدی، رویا میرعلمی، 
حمیدرضا پگاه، علی اوجی، افشــین هاشمی، هدیه 
تهرانــی و مرحوم جمشــید مشــایخی اشــاره کرد. 
این فیلم بــه  تهیه کنندگی علی اکبــر حیدری، کیوان 
علی محمدی و محمدرضا مصباح و با مشارکت بنیاد 

سینمایی فارابی تهیه شده است.
یک فیلم اجتماعی: فیلم « مغز استخوان» دومین اثر 
حمیدرضا قربانی در مقام کارگردان اســت. نویسنده 
این فیلــم علی زرنــگار بــوده و تهیه کنندگی اش بر 
عهده حسین پورمحمدی است. این فیلم با مضمونی 
اجتماعی، در سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
حضــور دارد و از بازیگران این فیلم  می توان به بابک 
حمیدیان، جواد عزتی، بهروز شــعیبی، پریناز ایزدیار 
و نویــد پور فرج اشــاره کرد. «مغز اســتخوان» نیز با 

مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تهیه شده است.
امیــد در بزنــگاه ناامیــدی: انگیزه و امیــد دادن به 
بیمــاران، آن هــم در شــرایطی کــه امیــدی بــرای 
زنده ماندنشــان وجود ندارد، حسی انسان دوستانه و 
شریف است . سارا پرستار ۳۵ساله و مجربی است که 
در فیلم «ابر بارانش گرفته»، چنین شخصیتی را دارد. 
«ابر بارانش گرفته» عنوان چهارمین فیلم بلند مجید 
برزگر در مقام کارگردان اســت که در بخش سودای 
ســیمرغ سی وهشــتمین دوره جشــنواره فیلم فجر 
نمایش داده می شــود. برزگر پیــش از این فیلم های 
«یک شــهروند کامــلا معمولی»، «پرویــز» و «فصل 
باران های موســمی» را در کارنامــه کاری خود دارد. 
فیلم نامه این فیلم را مجید برزگر و آرمان خوانساریان 
نوشــته اند و تهیه کنندگی اثر را برزگر عهده دار است. 
این فیلم با حمایت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده 
است. نازنین احمدی، مزدک میرعابدینی، علی ثانی فر 

و ارشیا نیک بین بازیگران اصلی فیلم هستند.
رویارویی ۲ نسل: «رویارویی دو نسل می تواند حادثه 
بیافریند؛ در «پدران» حادثه ای دو نســل را رودر روی 
یکدیگر قرار می دهد»؛ این  گفته های ســالم صلواتی 
کارگــردان فیلم  «پدران» اســت. محمدرضا گوهری 
فیلم نامه «پــدران» را به نگارش درآورده و شــهرام 
مســلخی تهیه کننده این فیلم است. سالم صلواتی 
از فیلم سازان کردستانی اســت که با فیلم «زمستان 
آخر»، جوایز متعددی را در جشنواره های بین المللی 
از آن خود کــرد. علیرضا ثانی فر، هدایت هاشــمی، 
گلاره عباســی، مهشید ناصری، کیوان پرمر، مهدخت 
مولایــی، نوید لایقی، ســارینا ترقی، یوســف یزدانی، 
مرتضی خانجانی، شــیدا مؤدب، سعید پورشعبانی، 
سعید باغبان و طالب عبداللهی از بازیگران این فیلم 
هســتند. «پدران» با مشــارکت بنیاد سینمایی فارابی 

تولید شده است.
ماندن یــا رفتن؟ «من می ترســم» بــه کارگردانی، 
نویســندگی و تهیه کنندگــی بهنام بهــزادی  با بازی 
بازیگرانی مانند الناز شاکردوست، امیر جعفری، ستاره 
پسیانی، مهران احمدی، پیام یزدانی، مجید جعفری، 
یگانه رفتاری و پوریا رحیمی ســام در بخش سودای 
ســیمرغ سی و هشــتمین دوره جشــنواره فیلم فجر 
حضور دارد. در خلاصه داستان فیلم «من می ترسم»، 
چهارمین فیلم بلند ســینمایی بهنــام بهزادی، آمده 
است: «بدیش اینه من وسط کلی شک ام که می خوام 
برم یا نه... ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم 
نمی تونم بمونم». «من می ترســم» با مشارکت بنیاد 

سینمایی فارابی تولید شده است.
عاشــقانه ای در دل یــک روایــت خاص: بــار دیگر 
برادران محمودی عاشــقانه ای تازه را روایت کردند؛ 
قصه چند جوان مهاجر افغان که قصد رفتن به اروپا 
را دارنــد. «مردن در آب مطهر» فیلمی به کارگردانی 
و نویســندگی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید 
محمودی در بخش ســودای سیمرغ سی و هشتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد. علی شادمان، 
ندا جبرائیلی، متین حیدرنیا، صدف عســگری، سوگل 
خلیق، علی رضــا آرا، امیررضا رنجبــران، خیام وقار، 
پیمــان مقدمی، مهتــاب جعفری، فرید اســحاقی، 
فاطمه شــکری، محیا رضایــی، فاطمــه میرزایی و 
علی رضا مهران بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
در خلاصه داســتان فیلم آمده اســت: «هر بلایی که 
سر عشــق می آید از دربه دری اســت! رونا: حامد از 
دریا می ترسی یا، از هرچی بترسی بلای جونت میشه؟ 

حامد: نمی ترسم».
«مــردن در آب مطهــر» نیــز با مشــارکت بنیاد 

سینمایی فارابی روانه فجر ۳۸ شده است. 

خبر

سال هفدهم    شماره 3642 هنرشنبه   19 بهمن 1398

بهناز شــیرباني: «ابر بارانش گرفته» تازه ترین تجربه 
مجید برزگر اســت؛ فیلمي که به ســیاق آثار برزگر، 
تنهایــي آدم هــا در آن پررنگ تــر اســت و این بار 
با شــمایل زني روبه رو مي شــویم کــه درک فضاي 
به  و  براي مخاطب چالش برانگیز اســت  ذهني اش 
بیــان دیگر، این بار از منظری دیگــر با مرگ روبه رو 
مي شویم. به نظر برزگر، ساخت فیلمي درباره مرگ، 
امید، ایمان و معجزه چالشی بزرگ براي او محسوب 
مي شــده و طبق بازخورد مثبت مخاطبان این فیلم 
برگزاري جشــنواره فیلم فجر،  سینمایي در روزهاي 
مي توان به موفقیت فیلم امیــدوار بود. گفت وگوي 
مــا با مجید برزگــر درباره فیلم «یک شــهروند کاملا 
معمولي» آغاز شد؛ فیلمي که همچنان اجازه نمایش 
ندارد و شــاید بســیاري از این موضوع خبر نداشته 
باشــند. در ادامه  به تازه ترین اثر ســینمایي او «ابر 
بارانش گرفته» نگاهی داشتیم. شــما را به خواندن 

این گفت وگو دعوت مي کنیم:

 با وجود ســه فیلم بلند و البته تجربه ساخت  �
چندین فیلم کوتاه در کارنامه شما، به نظر مي رسد 
مخاطبتان حالا دیگر مي تواند بدون دیدن اســم 
شــما و فقط از حال و هواي فیلم، کارگردانش را 
حدس بزند. «ابر بارانش گرفته» هم از این قاعده 
مســتثنا نیســت. کمي زمان برد تا ساخت فیلم 

جدید را آغاز کنید. چرا؟
سال ۹۴ «یک شهروند کاملا معمولي» را ساختم 
که متأسفانه از ســوی نیروي انتظامي توقیف شد و 
تا به امروز اجازه نمایش پیدا نکرده اســت. البته به 
شــرط اعمال حذفیاتي امکان نمایش وجود داشت 

که من نپذیرفتم.
 دقیقا صحبت از حذف کدام بخش ها بود؟ �

خیلي شــفاف صحبت نشد اما آنچه مطرح شد، 
این بود که چهره پلیس در فیلم بد نشــان داده شده 
اســت. گویا به نظر آنهــا پلیس فیلم، نشــانه اي از 
چیزهــاي دیگر در جامعه بوده اســت. من حذفیات 
را نپذیرفتم چراکــه آن را نمي دیدم و اصلا این گونه 
فکر نمي کردم و نمي کنم. جــدا از فیلم «پرویز» که 
در واقع رویکردي را دنبال مي کرد و محصول واکنش 
من به سال ۸۸ بود، این بار ترجیح دادم فیلمي آرام 
بســازم. براي خودم تجربه ای جذاب بود که ببینم با 
قصه گفتن، آرایش صحنه، دکوپاژ و نوع انتخاب هایم 
چطور مي شــود فیلمي ســاخت که ارزش هایي هم 
داشــته باشــد. این بود که به ســراغ ســاخت «یک 
شهروند کاملا معمولي» رفتم. متأسفانه از این فیلم 
برداشت هاي سیاسي شــد و نقدهاي جریان راست 
افراطي بــه راه افتاد و حرف هــاي تندي علیه فیلم 
- به عنوان یک فیلم سیاســي - زده شد که واکنش 
نیروي انتظامي را برانگیخت و فیلم به مشکل خورد. 
من که فیلم خودم و فیلم فیلم سازان هم فکرم را آن 
هم با سرمایه شــخصي تهیه مي کنم، نمي توانستم 
راهي را طي کنم که مشکل ســاز شود. از این رو، این 
ذهنیت درباره من و فیلم ام اشتباه بود. فراهم کردن 
شرایط ساخت فیلم جدید با همه مواردي که اشاره 
کردم، براي من ســاده نبود. چند داســتان را دست 
گرفتــم و اولویت بنــدي کــردم که کدام یــک زودتر 
ساخته شود و بتوانم سرمایه گذار براي فیلم پیدا کنم 
و از پس ســاختش بربیایم. تا اینکه دو سال پیش به 
طرحي رســیدم که برگرفته از یک خبر بود؛ اینکه در 
بیمارســتاني، بیماران لاعلاجي که به دلایل پزشکي، 
دیگــر امیدي بــه ادامه حیات شــان نبــود - برخي 
پرســتاران - کمک مي کردند تا زودتــر از دنیا بروند. 
مــواردي مثل مرگ مغزي از جمله این اتفاقات بود. 
ایــن موضوع ذهنــم را درگیر کرد و به نوشــتن این 
داســتان منجر شــد. در طرح اولیه قصه دو خواهر 
دوقلو - یکي پرســتار و دیگري با شــغلي دیگر - با 

هم، این کار را انجــام مي دادند. این طرح تغییر کرد 
و از یکي از دوســتانم یعني «آرمان خوانساري» که 
در ســاخت فیلم کوتاه فعال و البته نویسنده خوبي 
هم هست، دعوت کردم روي داســتان کار کنیم. در 
نهایت به نســخه اي رسیدیم که از نظر من کامل بود 
و ساخت فیلم را شروع کردیم. ساخت فیلمي درباره 
مرگ، امید، ایمان و معجزه چالشی بزرگ بود؛ آن هم 
وقتي مي خواهید از منظري انســاني به این مضامین 
نــگاه کنید. همه ما هر اتفاقي مي افتد، به نشــانه ها 
امیدواریــم تا فکر کنیم شــرایط بهتر خواهد شــد. 
مي دانستم ســاخت این فیلم دشوار است و نمایش 
مفاهیــم ذهني که اوهام و خیال نیســتند، واقعیت 
هستند و البته عجیب، کاري سخت و پیچیده است.

«ابر بارانش گرفته» در ۲۲ روز و با بودجه بســیار 
کم ساخته شد. فیلم  آساني نبود. دکورها باید ساخته 
مي شــد. همه تلاشــمان را کردیم در مدل خودش، 
فیلم باشــکوه و بزرگي بســازیم امــا محدودیت ها 
همچنان مــا را احاطه کرده بود و صد درصد چیزي 
که مي خواســتیم اجرا نشــد. باید  بین نســاختن و 
سخت ساختن انتخاب مي کردیم و من سخت ساختن 
را انتخاب کردم. براي همین حتما نقدها و خرده هایي 
به فیلم هاي ما هســت. علي اي حال، مي دانم بیننده 
جدي و تماشــاگر حرفه اي آگاه به مســائل سینماي 
مســتقل، متوجه مي شــود این فیلم در چه شرایطي 
ساخته شده اســت و احتمالا بخشي از خطاها را بر 
ما مي بخشــد. مــن فیلم «ابر بارانــش گرفته» را در 
راســتاي «یک شــهروند کاملا معمولي» و «پرویز» 
مي بینــم. فقــط کمي لحنش عوض شــده اســت. 
نخســتین نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر است؛ 
جشــنواره اي که پر از حاشیه است اما این هم زماني 
دســت من نبود و باید تصمیمي گرفته مي شد. فکر 
مي کنم در جشــنواره فیلم فجر تماشاگراني حضور 
دارند که احتمالا با صبغه فکري ما آشــنا هســتند و 
اینکه فیلمي از من یا دوســتان هم فکرم  را تماشــا 
کنند، گزینش مي کنند. طبیعي اســت مخاطبان این 
فیلم، تماشاگران فیلم هاي کمدي یا فیلم هاي دیگر 

نخواهند بود.
 «ابر بارانش گرفته» هم مثل سه فیلم پیشین  �

و  تک افتاده  آدم هــاي  داســتان  روایتگر  شــما 
شــخصیت محور اســت که مخاطب با زندگي و 
حال وهوایشان همراه مي شــود. دلیل این شکل 

قصه گویي از سمت شما چیست؟
مــن اهــل ادبیــات و نقاشــي ام و علاقه مند به 
هنرهــاي فــردي. در پس ایــن حرفه شــلوغ، آدم 
گوشــه گیر و آرامــي هســتم و علاقه شــخصي من 
بــه این خلــوت اســت. بنابراین اغلــب، فیلم هاي 
شــخصیت محور را به حادثه محور ترجیح مي دهم. 

هر چهار فیلمي که ساخته ام یک شخصیت مرکزي 
دارد که همیشــه هم کســاني دور و برش هســتند. 
سینا در«فصل باران هاي موسمي»، پرویز در «پرویز» 
و آقاي صفــري در «یک شــهروند کاملا معمولي»، 
تریلوژي ســه مرد از سه نسل هســتند. در فیلم نامه 
«ابر بارانش گرفته» شخصیتي داریم که با او همراه 
مي شویم و فراز و فرود هایي از زندگي اش را مي بینیم. 
خیره شدن به آدم هاي ساده و معمولي از علایق من 
اســت. آدم هاي معمولي اي که به دلیل اتفاقاتي که 
براي شــان مي افتد، تصمیم دیگري مي گیرند. دقیقا 
مثل آدم هایي کــه هر روز اطرافمــان مي بینیم. هر 
کدام از ما به ناگاه یا در بزنگاه یک موقعیت عصبي - 
رواني ممکن است تصمیمات عجیبي بگیریم. سعي 
نمي کنم قهرمان هاي عجیب وغریبي پیدا کنم، بلکه 
ســعي مي کنم درباره آدم هاي ســاده بنویســم که 
احتمالا از علاقه من به تنهایي آدم ها ناشي مي شود؛ 
همه آدم هاي فیلم هاي من آدم هاي تنهایي هستند. 
نــه به عنوان یک ویژگی بیمارگونه بلکه به مثابه یک 
خصیصه خود انتخاب شده. از مدت ها پیش، مدلي از 
رئالیسم در سینما باب شده است که تعریف سینماي 
اجتماعي را یدک مي کشــد. من بــه آن نقد دارم. به 
نظرم از مدلي از سینماي اجتماعي شخصیت محور 
یا حادثه محور اشباع شــده ایم؛ موضوعي عجیب یا 
موقعیــت بخصوصي را انتخاب مي کنیم و به فرض 
اینکــه این موضوع بــه اندازه کافي کشــش دارد و 
مي تواند جذاب باشد، بیشتر و بیشتر مي سازیم. البته 
به نظرم این اشباع شــدگي  با حضور نســل جدیدي 
از فیلم ســازان در حال رفع شــدن اســت. معتقدم 
در بســیاري از جشــنواره هاي خارجي، فیلم ســازي 
مهم تــر از دادن بیانیــه سیاســي اســت. برگردم به 
پرسش شما درباره علاقه ام به شخصیت محور بودن 
قصه هایــم. باید به نکتــه دیگري اشــاره کنم و آن 
انتخاب بازیگراني است که بُعد دیگري به شخصیت 
مي دهنــد. در همه تجربه هاي ســینمایي ام ســعي 
کرده ام از بازیگران کمترشناخته شده استفاده کنم. به 
نظرم اگر برخلاف ایــن بود، قطعا تأثیرگذاري لازم را 
نداشتند. اگر نقش پرویز را هر بازیگر حرفه اي دیگري 
بــازي می کرد، تأثیري را که ایــن فیلم روي مخاطب 
داشت، نمي گذاشت. لوون هفتوان و نازنین احمدي 
کــه در«ابر بارانــش گرفته» ایفاي نقــش مي کنند، 
بازیگر حرفه اي تئاتر هستند و بازیگران دیگري که در 
فیلم هایم ایفاي نقش کردند، سرشناس نیستند. فکر 
مي کنم شــهرت بازیگران، براي فیلم هاي من اتفاق 

خوبي نیست. 
حضــور بازیگــران کمترشناخته شــده را ترجیح 
مي دهــم و این ریســک را مي پذیــرم؛ چرا که عمیقا 
معتقدم مخاطب از بازیگران شناخته شــده ذهنیتي 

به همراه دارد و شــمایلي از پیش تعریف شــده در 
ذهن تماشــاگر به جا مي گذارند که حتي این شمایل 
تعریف شــده در ذهــن خــود بازیگران هم کلیشــه 
و منجمد شــده اســت. مثلا از برخــي از آنها وقتي 
مي خواهي طور دیگــري راه بروند یا بخندند یا حتي 
حرف بزنند همه چیز مصنوعي مي شود. واقعیت این 
است که من در فیلم سازي اساسا سخت و خودرأي 
هستم. تقریبا همه عوامل باید به من توجه کنند. این 
به این معني نیســت که هیــچ همفکري ای صورت 
نمي گیرد. ما در پیش تولید، جلســاتی طولاني داریم 
و به ویژه با طراح صحنه و فیلم بردار به نوعي توافق 
نهایي مي رســیم. پیش تولیــد فیلم هاي من معمولا 
طولاني است. ســعي مي کنم با گروه به یک سلیقه 
مشترک برسم اما وقتي کار کلید مي خورد، حرف اول 
و آخر را مــن مي زنم. چرا که فکــر مي کنم احتمالا 
احاطــه من به فیلم نامه و کاري که انجام می شــود 

بیشتر از اعضاي گروه است.
  امسال دو فیلم در جشــنواره دارید؛ یکي به  �

عنــوان کارگردان و دیگــري تهیه کننده که هر دو 
فیلم سازي  است.  شده  ساخته  مستقل  به صورت 

در این مسیر سخت نیست؟
شرایط سینماي مســتقل، چه آثاري که خارج از 
سفارش ها ساخته مي شــوند و چه با استقلال کامل 
در بودجــه ســخت شــده، روز به روز هم ســخت تر 
مي شود. ســال پیش که در جشنواره فیلم مي دیدم، 
ناامید بــودم. حتي یک فیلم از این ســینما در دوره 
پیش نبود. یکــي، دو نمونه اي که بود ســعي کرده 
بودنــد از طریق اســتفاده از بازیگران سرشــناس و 
حرفــه اي این موازنه را به وجود بیاورند که به نظرم 
کاملا اشــتباه بود. به هر حال، از طرفي پول هایي که 
از بخش خصوصي وارد مي شود و سفارش هایي که 
نهاد ها و ارگان ها حتي بنیاد ســینمایي فارابي دارند، 
تنها در مسیر بازارند. سینماي مستقل، هنري و فیلم 
تجربه گــرا روز به روز تنهاتر و نحیف تر مي شــود. کار 
براي امثال من مدام ســخت تر مي شــود. من امسال 
دو فیلم در جشــنواره دارم؛ هم به عنوان کارگردان 
و هــم تهیه کننده. هر دو فیلم در شــرایط ســختي 
ساخته شــده اند. از نظر تأمین بودجه  سخت است، 
والا که در تولیدشــان به ما خوش گذشــت؛ به این 
دلیل که طبق معیارها و اصولمان کار کردیم. شکل 
متفاوتي از دکوپــاژ، بازي گرفتن، روایت و ... را در این 
فیلم ها تجربه کردیم و لذت بردیم. مهیا کردن شرایط 
فیلم سازي براي ما سخت اســت و براي همین، هر 
چند ســال یک بــار مي توانیم فیلم بســازیم. در یک 
چشم انداز تاریخي البته این سینما همیشه تنها بوده 
اســت؛ اینکه تصمیم بگیري در این مسیر بماني باید 
تبعــات آن را هــم بپذیري که مــا پذیرفته ایم. بابت 
ســاخت این فیلم ها منتي بر سر کسي نداریم. وقتي 
که پرفروش ترین فیلم مــا ۳۰ میلیارد تومان فروش 
مي کند و بهاي بلیت ۱۵ هزار تومان اســت، یعني دو 
میلیون نفر تماشــاگر این فیلــم بوده اند. دو میلیون 
نفر در مقایســه با جمعیــت ۸۰ میلیوني ایران عدد 
بزرگي نیســت. آنها براي رونق سینما تلاش مي کنند 
و قابل تحســین اند. نکته اینجاست: همه تماشاگران 
بالقوه سینما به تماشــاي پرفروش ترین فیلم ها هم 
نرفته اند. طبقه متوسط و  جامعه اي تحصیلکرده که 
اتفاقا نیازهاي متنوعي دارند، سینما نمي روند. شاید 
بخش کوچکي از آن سلیقه و طبقه در شرایط نرمال 
تماشــاگران این فیلم ها باشــند. گروهي هستند که 
از این تجربه گرایي اســتقبال مي کنند و حتی ممکن 
اســت لزوما همه فیلم هاي ما را دوســت نداشــته 
باشند، اما بدشان نمي آید از سینماي مرسوم فاصله 
بگیرنــد. آنچه مــا به عنوان مخاطب مي شناســیم، 
لزوما همه سینمادوســتان نیســتند. مــا امیدواریم 

بخشي از این گروه را به سینما بیاوریم. 

گفت وگو  با مجید برزگر
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هنرآنلایــن: کــرک داگلاس، بازیگــر و تهیه کننده و یکــي از نمادها و 
آخریــن بازمانده هاي عصر طلایــي هالیوود و ســتاره  فیلم هایي مانند 
«اســپارتاکوس»، «بیســت هزار فرســنگ زیــر دریــا» و «آخرین قطار 
گان هیــل»، روز چهارشــنبه در لس آنجلس بر اثر کهولت ســن از دنیا 

رفت. او ۱۰۳ ساله بود.
مایکل داگلاس، پســر او و برنــده دو جایزه اســکار، در بیانیه اي در 
اینســتاگرام نوشت: من و برادرانم با اندوه بسیار اعلام مي کنیم که کرک 
داگلاس امروز در ۱۰۳ ســالگي ما را ترک کرد. براي دنیا، او یک افسانه 
بود، یک بازیگر از عصر طلایي سینما که در سال هاي طلایي خود خوب 
زندگي کرد، یک انسان دوســت که تعهدش به عدالت و آرمان هایي که 

باور داشت براي همه ما یک معیار بود.
کرک داگلاس متولد ۹ دســامبر ۱۹۱۶ در آمستردام در نیویورک بود. 
پدر و مادرش مهاجران فقیر یهودي روسي بودند. داگلاس جوان براي 
تأمین هزینه دانشگاه در کافه ها کار مي کرد و درعین حال یک کشتي گیر 

ماهر بود. مدتي هم باغبان و سرایدار بود.
اســتعداد داگلاس در بازیگري در آکادمي هنرهاي دراماتیک مورد 
توجه قرار گرفت و او بورسیه ویژه دریافت کرد. یکي از هم کلاسی هاي 
داگلاس در آنجا، بتي جون پرسک (که بعدها با نام لورن باکال معروف 
شد) بود که نقش مهمي در آغاز فعالیت او در سینما داشت. او که نام 
اصلي اش ایســور دانیه لوویچ بود، با نام کرک داگلاس براي اولین بار در 
برادوي روي صحنه رفت. با ورود آمریکا به جنگ، موقعیت کاري او در 

تئاتر با وقفه روبه رو شد.
داگلاس در ۱۹۴۱ در نیروي دریایي آمریکا مشــغول خدمت شــد و 
در ۱۹۴۴ به خاطــر جراحات جنگي از خدمت معاف شــد. ســپس به 
نیویورک سیتي بازگشــت و در رادیو، تئاتر و فیلم هاي تبلیغاتي مشغول 
کار شــد. او تصمیم داشــت همچنان یک بازیگر تئاتــر بماند، اما لورن 

باکال کمک کرد براي اولین بار در ســینما در فیلم نوآر «عشــق عجیب 
مارتــا ایــورز» (۱۹۴۶) به کارگرداني هــال بي. والیس با بــازي باربارا 

استنویک مقابل دوربین برود.
داگلاس از همیــن فیلم اول نقش هاي مهمي به دســت آورد، اما 
بــازي در نقش یک مشــت زن بي وجدان در فیلــم «قهرمان» (۱۹۴۹) 
به کارگرداني مارک رابســن بود که از او یک ســتاره ســاخت و تصویر 
سینمایي اش را شــکل داد: ستیزه جو، خودخواه، پرشور و اغلب قرباني 
خشــم خود که به تنفر منجر مي شود. نمونه آن روزنامه نگار بلندپرواز 
فیلم بدبینانه «تک خال در حفره» ســاخته بیلي وایلدر و کارآگاه بیمار 
فیلم «داســتان کارآگاه» به کارگرداني ویلیام وایلر (هر دو ۱۹۵۱) یا مرد 

متجاوز فیلم «در راه خطر» (۱۹۶۵) ساخته اوتو پرمینجر.
جنبه خودنماي شخصیت داگلاس در فیلم هایي مانند «بیست هزار 
فرســنگ زیر دریا» (۱۹۵۳)، «اولیس»  (۱۹۵۵) و بســیاري از فیلم هاي 
وســترن او ماننــد «جدال در اوکــي کــورال» (۱۹۵۷) و «آخرین قطار 
گان هیل» (۱۹۵۹) مشخص است، اما همیشه سعي مي کرد آن را تحت 

کنترل نگه دارد.
داگلاس در ۱۹۵۵ شــرکت فیلم ســازي «برینا» را تشــکیل داد و از 
طریق آن توانست فیلم ضدجنگ و قدرتمند «راه هاي افتخار» (۱۹۵۷) 
– که براي سه دهه در فرانسه ممنوع بود – و «اسپارتاکوس» (۱۹۶۰) را 
تولید کند که هر دو از بهترین و تأثیرگذارترین فیلم هاي استنلي کوبریک 
هســتند. او در «اســپارتاکوس» نقش برده اي معترض را بازي مي کند 
کــه رهبري قیام علیه رومي ها را برعهده مي گیرد. «اســپارتاکوس» ۳۰ 

میلیون دلار فروخت و یکي از پرفروش ترین فیلم هاي سال بود.
اســتحکام شــخصیت داگلاس نیز کاملا مشــخص بــود. داگلاس 
نویســندگاني مانند دالتون ترومبو را که نامشان در لیست سیاه هالیوود 
بود اســتخدام کرد و با وجود مخالفت استودیو نام او را در تیتراژ فیلم 

آورد. داگلاس، آنتونــي  مان، کارگردان «اســپارتاکوس» را اخراج کرد و 
کوبریــک را جاي او آورد و بعدها براي اینکــه از دل آنتوني  مان بیرون 

بیاورد، در فیلم «قهرمانان تله مارک» او بازي کرد.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ و بعد از آن دیگر نتوانســت موفقیت هاي خود 
در سال هاي ۱۹۵۰ را تکرار کند. در میان فیلم هایي که داگلاس در دهه 
۱۹۷۰ بازي کرد، تنها وســترن سیاســي «گروه کمــک کلانتر» (۱۹۷۵)، 
(خــودش آن را کارگردانــي کرد) و «خشــم» (۱۹۷۸) ســاخته برایان 
دي پالما درخور توجه بودنــد. او دیگر هیچ گاه اضطراب و نگراني هاي 
ونســان ون گوگ در «شور زندگي» (۱۹۵۵)، شور و حرارت اسپارتاکوس 
یا کج خلقي محض روزنامه نگار فیلم «تک خال در حفره» را تکرار نکرد.
داگلاس براي فیلم هــاي «قهرمان»، «بد و زیبا» (۱۹۵۳) و «شــور 
زندگي» ســه بار نامزد اســکار بود، اما جایزه نگرفــت. آکادمي علوم و 
هنرهاي سینمایي ســال ۱۹۹۶ براي ۵۰ سال حضور خلاق داگلاس در 

جامعه سینمایي یک جایزه اسکار افتخاري به او اعطا کرد.
داگلاس در ژانویــه ۱۹۹۶ بــر اثر یک ســکته مغزي شــدید توانایي 
صحبت کردن را از دســت داد. بااین حــال، او دوره هاي گفتاردرماني را 
گذراند و حالش آن قدر خوب شــد که توانســت مارس آن سال جایزه 
اسکار افتخاري را دریافت کند. او همچنین در جوایز اسکار ۲۰۱۱، در ۹۴ 
ســالگي، در مراسم اسکار شرکت کرد و نامزدهاي بخش بهترین بازیگر 

زن مکمل را معرفي کرد.
داگلاس در ســال هاي اخیر بیشــتر وقت خود را به نوشــتن کتاب و 
گاهي اوقات نوشــتن یادداشــت براي رســانه ها مي گذرانــد و به نوعي 
به عنوان پیرترین وبلاگ نویس معروف شناخته مي شد. دهمین کتاب او 
با عنوان «من اســپارتاکوس هستم! فیلم مي سازم، لیست سیاه را زیر پا 
مي گذارم» در ۲۰۱۲ منتشر شد. داگلاس در ۲۰۱۴ نیز مجموعه شعرهاي 

خود را منتشر کرد. 

على رزاقى بهار . منتقد سینما

کرك داگلاس، نماد هالیوود و ستاره «اسپارتاکوس» از دنیا رفت


